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قوس

معماری از مجاز تا واقعیت 

یک اثر معماری بخشــی از باورهای ایدئولوژیک، فرهنگ، هنر و 
پدیده های دوران خویش است و با وجوه متعدد زندگی ارتباط دارد. 
همین ارتباط است که به معماری رخصت نشو و نما می دهد. درک 
بصری ما نســبت به جهان، مبنای معماری را تشــکیل می دهد. به 
اذعان بسیاری از صاحب نظران، از سال های پایانی قرن بیستم بدین 
ســو [به ویژه از آغاز هزاره ســوم]، عصری نو در تاریخ بشریت آغاز 
شده. امروزه ما در جهانی زندگی می کنیم که در اطلاعات و فناوری 
دیجیتال، با اقتدار، تمام قلمرو های مختلف از قبیل اقتصاد، آموزش، 
فرهنگ و... را تحت تأثیر خود قرار می دهد. انقلاب تکنولوژیک که از 
اواخر قرن بیستم با محوریت فناوری اطلاعات آغاز شده، با سرعتی 
شتابان در حال شکل گیری مجدد ســاختارهای بنیادین اجتماعی و 
به تبع آن اثر گذاری بر تمامی پدیده های جهانی اســت. معماری نیز 
به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی- انســانی از تأثیرات 
انقلاب اطلاعاتی یادشده به دور نمانده است. پیدایش سیستم های 
ارتباط الکترونیکی و اطلاعاتی و ایجاد جامعه شبکه ای باعث شده 
مفهوم فضایی برخی کارکردهای زندگی روزمره همچون کار، خرید، 
تفریح، آموزش و... دگرگون شــود که ایــن امر به نوبه خود موجب 
تغییر خصوصیات فضاهــای معماری و ارائه تعریفی جدید از فضا 
و مکان در جامعه نوین شــده اســت. آنچه امــروزه تحت عناوین 
مختلفی همچون فضای ســایبر [واقعیت مجازی] مطرح می شود، 
بازتاب تغییرات ایجادشده در مفهوم فضا و مکان است که به ارائه 
تعریف نوینــی از معماری [از مظهر فرم، کارکــرد، فرایند و ارزش] 
انجامیده. به همین دلیل اســت که فضاهای ســایبرنتیك نمی تواند 
ســاده و تهی باشد؛ زیرا درواقع ماتریسی از ارزش های انسانی است 

و باری روانی دارد. 
باید گفت روش شناسی ها [به انگلیسی: Methodology] چیزی 
نیســتند جز ابزار هایی که به دست کسانی ســاخته و پرداخته شده 
که آنها را به کار می برند؛ از این رو خلوص روش شــناختی، مفهومی 
ســترون و خیال پردازانه اســت. در عصر جدید، در بسیاری از موارد 
معماران روش های متعددی را به کار برده اند برای همسوشــدن با 
تغییــرات دنیای نوین. لاجرم در طبقه بندی این روش ها صبغه ای از 
دلبخواهی گری راه یافته اســت. البته به زعم نگارنده دست یافتن به 
درکــی فزون تر و عمیق تر هیچ گاه محصول کار اندیشــمندان منفرد 
نبوده اســت [پنداره رمانتیکی که همه چیز را خواه در معمار، خواه 
در ناقــد و نظریه پــرداز به نبوغ فردی احاله می دهــد]. در اکثر آثار 
معماری نیز تلاش معمار حرکت به سوی الگوهای مفهومی جدید 
آشــکار اســت [چیزی که گاه به تعامل و گاه تقابــل با خلف خود 

برمی خیزد]. 
مهم ترین تغییر جهــان معاصر که بنیان تغییــرات آینده جهان 
را می ســازد، رقابتی شــدن جهــان واقعی و جهان مجازی اســت. 
ظهور جهــان جدید یعنــی جهان مجــازی، بســیاری از روندها و 

نگرش ها و ظرفیت های جهان را تحت تأثیر خود قرار داده اســت. 
ایــن جهان درواقــع به موازات و گاه حتی بر جهان واقعی مســلط 
شــده و عینیت واقعی پیدا می کند. جهــان واقعی و مجازی دارای 
دادوستد بی شماری با یکدیگر هســتند. جهان واقعی با خصایصی 
مانند جغرافیاداشتن، محبوس بودن و طبیعی بودن از جهان مجازی 
متمایز می شود و جهان مجازی هم در مقابل با خصیصه هایی مثل 
بی مکانــی، فرازمانی، تکثر، قابل دســترس بودن هم زمان، از جهان 

واقعی [به طور نسبی و نه کاملا] جدا می شود. 
جالب توجه اســت که لفظ فضای مجازی را نخستین بار ویلیام 
گیســبون [نویســنده کانادایی رمان های علمی/ تخیلی]، در ســال 
۱۹۸۲ مورد اســتفاده قرار داد. این فضا برای گیبســون در حقیقت 
فضایی تخیلی بــود که از اتصال رایانه هایی پدید می آمد که تمامی 
انســان ها، ماشــین ها و منابع اطلاعاتی در جهــان را به هم متصل 
می کرد [به صورت تقریبی مشــابه معنایی اســت کــه ما امروزه از 
کاربــرد لفظ فضای مجــازی در نظر داریم]. هنــر و معماری امروز 
نیز از پیونــد ارتباطات و رایانه ها، فضای مجــازی و فضای واقعی، 
طبیعت و زندگــی مصنوعی ظهور کرده و دنیــای نوینی از زمان و 

مکان را می سازد. 
این محیط، شــبکه  نوین دستگاه حسی ما را توسعه داده و ابعاد 
متافیزیك نوینی به آگاهی و فرهنگ انســان می بخشــد. باید گفت 
در معماری، هــر آن چیز که متعلق به قلمرو هنر، علم و فلســفه 
باشــد، معنی دارد؛ چراکه حامل نوعی آگاهی [خبر] اســت. قدرت 
تأثیر معماری، در گونه گونی آگاهی های ساخته شــده، به پیچیدگی 

سازمان یافته و به نهایت متمرکز نهفته است. 
مــراد نگارنــده از آگاهــی در اینجــا، مفهوم وســیع «ونیر»۱ آن 
به عنــوان کلیت ســاختارهای کالبدی، معنــوی، عقلانی و عاطفی 
گوناگون اســت که به مخاطــب انتقال یافته و تأثیــری پیچیده [از 
انباشــتن ســلول های حافظه تا انتظام مجدد ساختار شخصیت] بر 
مخاطــب دارد. مطالعه چگونگی عمل و حرکــت این تأثیر تکلیف 

اصلی یک برخورد ساختارمند با معماری است. 
نباید نادیده گرفت هر اثر معماری که مورد توجه ما قرار می گیرد 
و یا ما را به هیجان آورده و بر ما تأثیر می گذارد، معنا و دلالتی دارد. 
برای آموختن چگونگی فهم معانی نیز لازم اســت بر نظام معانی 
فائــق آییم. معماری امروز با عالم واقعیــت و مجاز پیوند تنگاتنگ 
دارد و اگر معمار به درستی بر خود مسلم نداند که کدام یک از اقلام 
موجود، معنی ترکیب فرم هاســت، آن اثــر از حوزه معماری خارج 

خواهد شد. 
پی نوشت:
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خط و نقطه

در لزوم سناریوهای طراحی درون زا
هم افزا 

ســناریوها  آینده پژوهی،  علــم  در 
بدون تــلاش برای پیش بینــی ولی با 
چاشــنی نگاه راهبردی بــه آینده های 
احتمالــی می پردازنــد؛ ســناریوها در 
قالب روایت هایی دقیق و در ســطحی 
ابــزار تصمیم ســازی  به عنوان  فنــی 
در مطالعــات آینده پژوهــی بــه بیان 
دیدگاه های مختلف و چندگانه درباره 
رویدادهــای پیچیــده می پردازند و به 
اینگوار،  آنها معنا می بخشــند. دیوید 
عصب شــناس سوئدی، از ســناریو به 
«خلق حافظه هایی برای آینده» تعبیر 
می کند. دکتــر علی ســتاری خواه در 
کتــاب «آینده پژوهی و سناریو نویســی 
کاربــردی» آینده را چیــزی جز نتایج 
کنش هــا و تصمیم های مــا در زمان 
حــال نمی داند و معتقد اســت بدون 
آینده نگاری، «آماده شــدن بــرای فردا 
امکان پذیر نیســت». نویسنده با اشاره 
جالبی به داســتان «آلیس در سرزمین 
عجایــب»، با نگاهــی اســتعاری به 
«آلیــس» در دنیای جدید می نویســد: 
«زمانی کــه آلیس با ســرعت در حال 
دویدن اســت، اما به جلــو نمی رود و 
هنگامی کــه او متوجــه این موضوع 
می شود پیغام می رسد که باید از دنیایی 
بسیار کند آمده باشد. در دنیای در حال 
پیشرفت، برای حفظ موقعیت کنونی 
باید به ســرعت بدویم...». ستاری خواه 
در تعریــف پارادایــم در فصــل آخر 
کتاب می نویسد: «واژه پارادایم از زبان 
یونانــی می آیــد و به معنــای الگو و 
الگوی یک منحنی است. یک پارادایم 
به صــورت مجموعــه ای از قوانین و 
هنجار ها (نوشــته یا نانوشــته ) با دو 
ویژگی تعریف می شود: نخست اینکه 
آنها مرز ها را می ســازند یا مشــخص 
می  کنند و دوم اینکه مشخص می کنند 
چگونه در محــدوده  مرز ها رفتار کنیم 
تا به موفقیت برسیم. به عبارتی دیگر 
یک پارادایم راهی اســت برای ذهن تا 
هستی را سازماندهی کند؛ برای اینکه 
پارادایــم مطلــوب فرض شــود باید 
توانایی حل مشکلاتی که پیش می آید 

را داشته باشد...». 
فرهنــگ طراحــی ذاتــا مرتبط به 
صنعــت و اقتصــاد کشــوری اســت 
که طراحــی در آن صــورت می گیرد؛ 
نگارنــده جابه جــا بر این نکتــه تأکید 
کرده اســت که چالش های معمارانه 
منحصر به فــرد و پیچیــده هســتند و 
راه حل هــای چندگانــه ای بــرای آنها 
وجود دارد؛ طبیعــت آنها غیرقطعی 
و به نــدرت فقــط یک راه حــل واحد 
برای حل مســئله آنها وجود دارد. در 
فرآگرد معماری و نیز آموزش طراحی، 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  جنبه هــای 
موضوع که از طریق شفاهی، تصویری 
و عینــی قابــل دســتیابی در محیــط 
طراحی هســتند، الزامی و مهم است. 
طراحــی بــا فرهنگ، انسان شناســی، 
روان شناســی اجتماعــی و شــناخت 
اجتماعــی در جهت به دســت آوردن 
نظریات جامع در طراحی همراه است. 
در این راستا وظیفه  اجتماعی معمار، 
در مقام شــخصیتی خلاق که باید این 
روند را شــکل دهد، به راستی شایسته 
تأمل اســت؛ از طرف دیگــر، اعضای 
هســتند  کاربران  به عنــوان  جامعــه 
که بایــد همچون ســاحت های دیگر 
فرهنگی/ اجتماعی، در مقام مخاطب 
معماری، با نظارتی هوشــمند جویای 
حق انسانی و شهروندی خود در محیط 
مصنوع باشند. این امر میسر نمی شود 
مگر بــا دانش افزایی جامعــه در این 
راســتا در کنار حس مسئولیت تك تك 
شــهروندان نسبت به آنچه می بینند و 
آنچه در آن زندگی می کنند. تفکری که 
منشعب از سناریوهایی با قدرت ایجاد 
سینرژی و ماهیتی درون زا باشد، نه تنها 
در زمینه معماری و شهرســازی، بلکه 
در عرصه هــای دیگــر فعالیت خلاق 
انسان نقش اساسی دارد؛ عرصه هایی 
عمومــی،  سیاســت های  همچــون 
مراقبت هــای  آموزش وپــرورش، 
بهداشتی، پژوهش، سیاسی، اجتماعی 
و توســعه اقتصــادی. دربــاره حــل 
مشکلات اجتماعی به طور گسترده تر، 
خلاقیــت در این عرصــه فرصت های 
بالقوه را برای تبیین پایای مســیر رشد 

فراهم می کند. 

 نگین نجارازلى
 بهرام  معمار و پژوهشگر معمارى

هوشیاریوسفى

«فقر بین نقاش هــای این دوره بیداد می کنه. من اگه ایــن جوری ادامه پیدا کنه 
مجبور میشــم گوشــم رو ببرم؛ مثل ونگوگ». اینها را نقاشــی جــوان در صفحه 
شخصی اش نوشــته، در توصیف فضای امروز هنر ایران؛ فضایی که عده ای آن را 
«بیمار» می خوانند که باید درمان شــود. برخی دیگر اما این فضا را بخشی از پروژه 
تجاری شــدن و تجاری کردن هنر می دانند که از نتایج جهانی شــدن اقتصادی و 
همچنین جهانی شدن فرهنگی اســت. اما اینها به کنار، قطعا حمایت از جوانان 
مســتعدی که کسی حاضر به سرمایه گذاری روی آنها نیست و دیده نمی شوند،  از 
ضروریات امروز اســت. درواقع تکلیف جوان ها چیست؟ یک استاد به حد کافی 
معرفی شده و امکان هم ندارد مثلا در ۸۰سالگی دچار جهش و خلق دیگری شود 
اما حمایت مجموعه دار ها و گالری دارها از جوانان، آنان را به استادان آینده تبدیل 
می کند. افشین پیرهاشمی» که سال هاست انزوایی خودخواسته پیشه کرده، یکی 
از جوانان دیروز است که زنان هراسناک و معترضش، گاه با ماسک هایی بر چهره 
اعتراضشان را نشان می دهند. پیرهاشمی  هنرمندی است که پیچیدگی های زندگی 
روزمره مدرن ایران را از طریق پرتره های عکس نمایانه و واقع گرایانه که اغلب در 
حواشی خود به ترکیبات اکسپرسیونیستی و به تابلوهایی دراماتیک بدل می شوند، 
مــورد آزمایش قرار می دهــد. او تحت تأثیر نقش زن در جامعــه معاصر ایران و 
ارتباطاتش با جهان بیرون اســت و با ورود به ابعاد فیزیولوژیک ایران معاصر، در 
جست وجوی تبیین و تصویر قدرتی است که از طریق فضاهای جنسیتی قادر به 
بروز هستند. نخستین آثار به نمایش درآمده پیرهاشمی سال ۱۳۷۰ دیده شد و این 
هنرمند ٤۳ســاله متولد ارومیه، پس از آن به فعالیت هنری خود در تهران ادامه 
داد. سال ۱۳۸۲ در ششمین دوسالانه نقاشی تهران جایزه برگزیده هیئت  داوران 
و نیز جایزه بهترین اثر را به انتخاب آرای تماشاگران از آنِ خود کرد. یک  سال بعد، 
جایزه اثر متفاوت دوســالانه پکن را به خود اختصــاص داد؛ جایزه ای که به گفته 
خودش، مقدمات ورود او را به نمایشگاه ها و حراج های خارجی فراهم کرد. زنان 
جسور تابلوهای او، گاه کنار پرسوناژهای سینمایی مانند مارلون براندو و آل پاچینو 
به تصویر کشیده شــده اند. جدا از دریافت جایزه متفاوت دوسالانه پکن در سال 
۲۰۰۴، حضور در فهرست ۵۰۰  هنرمند برتر سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و کسب دو رکورد 
نیم   میلیون دلاری در حراج «کریستیز»، از او چهره ای خبرساز در هنر معاصر ایران 
ساخته است. اخیرا در حراج «فیلیپس» لندن، نامش به عنوان تنها هنرمند ایرانی 
در کنار نام هایی مانند ژوزف بویز، گرهارد ریشــتر، اندی وارهول، دیمن هرست، 
ویکتور وازارلی، دیه گو ژاکومتی، آرمان، فرانتز کلاین، سیدنی شرمن و... قرار گرفت 
و اثری از او در این حراج چکش خورد؛ هرچند به گفته خود نقشــی در حضور این 
اثر در این حراج نداشــته و از مجموعه ای ایتالیایی به لندن فرستاده شده است. 
پیرهاشمی  از پنج ســال قبل با گالری «ایام» دوبی کار می کند و نمایشگاه اخیرش 
با عنوان House of Cards (خانه پوشالی) به خاطر تعریض های سیاسی اش به 
کاخ سفید و یادآوری سریال آمریکایی به همین نام درباره رقابت های سیاسی این 
کشور، حاشیه هایی را رقم زد، هرچند این نقاش برداشت سیاسی از کارهایش را رد 

می کند. با او درباره وضعیت فعلی نقاشی ایران گفت وگو کردیم. 

گفته می شود حراج ها روی نگاه هنرمندان اثر گذاشته و هنرمندان به سمت  �
هنر بازاری رفته اند تا پول بیشتری به دست بیاورند؛ به ویژه هنرمندان جوانی 
که مثلا در جایگاه ۲۰ سال پیش شما قرار دارند. از همه مهم تر این فضا به حذف 
هنرمندان مســتعد و جوان و به حاشــیه رفتن و  گاه مهاجرت شان انجامیده. 

نظرتان دراین باره چیست؟
اول اینکه وقتی هنرمند جوان ۳۰ســاله ای که تا دو سال قبل هم می توانست 
تابلو بفروشــد به من نامه می فرســتد که حتی پول نــدارد رنگ بخرد دلم آتش 
می گیرد. دوم اینکه من یا شــما نمی توانیم به همه کمــک کنیم و در جایگاهی 
نیستیم که بتوانیم گره از مشکلات بی شمار نقاش جوان باز کنیم. من همین الان 
می  توانــم صد نفر نقاش و هنر مند را جمع کنم که کمک خواســته اند و در فقر 
زندگی می کنند. اما چه کســی باید به آنها کمــک کند؟ اخیرا جمعی از نخبگان 
هنر ایران و بیش از ۵۰۰ هنرمند در نامه ای خطاب به دکتر حسن روحانی، رئیس 
دولت دوازدهم، به توهین ها و ناسزاهای رئیس فرهنگستان هنر اعتراض کردند و 
خواهان رسیدگی به آن شدند. نمی دانم ۵۰۰ امضا از کجا آمده، چون من حداقل 
۵۰ نفرشان را می شناسم. ولی  ای کاش همان  پنجاه نفر نامه می زدند و از دولت 
۱۰ میلیارد کمک می خواســتند و این پول را به هنرمندان وام می دادند. باور کنید 
انجام می شد. در هر کشوری با امضای صد یا ۲۰۰ هنرمند می شود وضعیت هنر 
را عــوض کرد. همین نامه  را بــا این تیتر که «پول نداریم» اگــر به آقای روحانی 
می نوشــتند، می توانستند پول زیادی بگیرند و مثل بانک ، به هنرمندان وام دهند! 
تصور می کنم کســانی که بقیه را تشویق کردند یک سری افراد هستند که احتیاج 
ندارند و به خاطر ســود شخصی  خودشــان این کار را کرده اند. هرکسی این کار را 

کرده اشتباه کرده. 
رئیس فرهنگســتان هنر ادبیاتی دون  شــأن یک مقام فرهنگی به کار  �

برده. ایشان این حرف ها را روی سربرگ فرهنگستان هنر مرقوم  و آن را 
روی وب ســایت رسمی این نهاد منتشر کرده. نامه ۵۰۰ هنرمند در تقبیح 

این ادبیات است... .

رئیس فرهنگستان یک نفر است که نظرش را می گوید و نباید مورد حمله ۵۰۰  
نفر قرار گیرد. اگر ۵۰۰  نفر می خواهند کاری کنند یک کار درست انجام دهند. من 
منتظر بودم ببینم درســت می شود؟ که نشد. این ۵۰۰ امضا می توانست به هنر و 
این بســاط کمک کند که نکرد. می خواهم به آرتیست ها به ویژه هنرمندان جوان 
بگویم کسانی که هنر دستشان است چطور فکر می کنند و به آنها بفهمانم از این 
کارها نکنند و اگر راســت می گویند کار دیگری کنند و پول بگیرند و به هنرمندان 
جوان وام بدهند. اگر اینها پنج میلیارد هم می گرفتند که اصلا رقم زیادی نیســت 
که آقــای روحانی به اهالی هنر بدهد، می توانســتند از طریق انجمنی که حتما 
انجمن نقاشان نیست، به هنرمندان جوان وام دهند که اقلا لوازم نقاشی بخرند و 
هر زمان که کاری فروختند، وامشان را برگردانند. نمی دانید چقدر حرص خوردم 
مخصوصا اینکه نمی دانم چرا هر هنرمندی که به مشکل برمی خورد، از من کمک 

می خواهد. 
شما را «ستاره حراج ها» لقب داده اند و لابد «اقتصاد هنر» می تواند اولین  �

سوژه در بازکردن سر صحبت با شما باشد! 
آنچه شما می گویید مربوط به سال های قبل است. الان اقتصاد هنر خاورمیانه 
بــه دلیل اینکه قیمــت نفت به کمتر از نصف رســیده، خوابیــده. چون اقتصاد 
خاورمیانه خیلی به نفت وابسته اســت و همین طور مسائل تروریستی و فضای 

حاکم بر خاورمیانه به نظرم هنر خاورمیانه را خوابانده. 
من پنج ســال اســت که دیگر با گالری های ایــران کار نمی کنم و به صورت 
حرفه ای با یــک گالری خارجی قرارداد دارم. رکوردهای آثارم در حراج ها مربوط 
به هفت، هشت سال قبل است. من خودم زمانی می توانستم و کمک می کردم اما 
همان طور که هنرمندان زیاد شدند،  درخواست های کمک هم زیاد شد و وضعیت 

زندگی من هم کمی تغییر کرد. 
اینکه آرتیســت های جوان ما در فقر به سر می برند و جای کار و وسایل کار  �

ندارند، به نظرتان به چه دلیل است؟
معضل سیاست گذاران اســت. وقتی ۵۰۰ امضا جمع می کنند که به یک نفر 
حمله کننــد، به جای اینکه ۵۰۰ امضا جمع کنند تا گرفتاری آرتیســت ها را حل 
کنند. انجمن نقاشان عوض رســیدگی به وضع هنرمندان جوان و مشکلات آنها 
کارش امضاکردن بیانیه شــده، در واقع انجمن نقاشــان الان انجمن هنرمندانی 
اســت که پولدار هستند به خاطر اینکه کلی حق عضویت پرداخت می کنند. حال 
چطور آرتیستی که پول ندارد لوازم نقاشی بخرد، پول عضویت انجمن نقاشان را 

می دهد؟ اینها چشمشان را روی چه چیزی بسته  اند؟

جوان گرایی مدنظر شما تبعاتی هم دارد. کارهای همه جوانان قابل پذیرش  �
نیســت و مرز باریکی است بین جوانان مستعد و جوانان پرهیاهو. اتفاقا گفته 

می شود هنرمندشدن در ایران، خلاف خارج آسان است... .
الان هنر و نقاشــی یک کار لوکس شــده؛ آن قدر که لوازمش  گران است! چه 
کسی گفته الان هرکسی می تواند هنرمند شود؟ من هنرمندان جوان و درجه یکی 
را می شناسم که وضعیت معیشتی افتضاحی دارند و باید یک بانکی تشکیل شود 
که به اینها وام بدهد. من به تنهایــی نمی توانم برای همه کاری انجام دهم. این 
۵۰۰ هنرمنــد حتی اگر الان هم امضا جمع کنند، می توانند بودجه بزرگی بگیرند 
و بــه هنرمنــدان وام بدهند. وام دادن یــک کار کاملا قانونی اســت و به راحتی 
می  توان انجام داد. مثلا یک نفر، دو میلیون تومان وام می گیرد و شروع به کشیدن 
نقاشــی می کند و ماهی ۱۰، ۲۰ هزار تومان برمی گرداند، اگر تابلو فروخت، بیشتر 

برمی گرداند و بیشتر وام می گیرد. 
تجربه کشــورهای دیگر در بهبودبخشیدن به زندگی و معیشت هنرمندان  �

چطور است؟
شرق دور، ژاپن، چین، کره و هند الان هنرشان خیلی با سرعت بیشتری نسبت 
بــه خاورمیانه و حتی اروپا و آمریکا پیشــرفت کــرده و همین طور هم ادامه پیدا 
می کنــد. تا جایــی که اطلاع دارم مردمان سختکوشــی هســتند و مهم تر اینکه 
سرمایه داران چینی، کره ای یا ژاپنی خیلی پولدار هستند و آرتیست هایشان را خیلی 
ســاپورت می کنند. این طور نیست که یکی،  دو سال با یک آرتیست کار کنند و بعد 
رهایش کنند. برنامه های طولانی مدت برای آرتیست هایشــان دارند و هزینه های 
گزاف می کنند و می دانند هرچقدر هزینه کنند برمی گردد. برنامه های پنج ساله و 
۱۰ســاله دارند و به نتیجه می رسند. چون اقتصاد شکوفا و سرمایه دارهای بزرگی 
دارند، از هنرمندان حمایت و آنها را به چهره های بزرگ تبدیل می کنند. اگر دقت 

کنید اقتصاد شرق دور هنوز خیلی خوب است. 
اما مشکلات سیاسی را دارند... . �

همه جای دنیا گرفتاری های سیاسی وجود دارد. 
بله، اما چین «آی وی وی» را حصر خانگی کرد... . �

و خیلی معروف تر شد. 
به نظرتان دلیل رشد او چه بود؟ �

به خاطر هوش زیاد رشــد کرد. به هرحال فاکتورهای زیادی باعث پیشــرفت 
می شــود. فقط اینکه یک هنرمند استعداد داشته باشد، اتفاقی برایش نمی افتد. 
باید به خیلی چیزها از جمله روابط مســلط باشد و به نظرم آخرین مورد شانس 
اســت. ایرانی ها عادت دارند هرگاه برای کســی در هر رشته اتفاق خوبی بیفتد، 
بگویند شانس داشــت. فکر و ایدئولوژی یک انسان است که باید چه کاری برای 
پیشرفت انجام دهد. اما آنچه را که نمی شود نادیده گرفت، سرمایه زیاد در شرق 

دور و پولدارهای وحشتناک و حمایت های خیلی بزرگ است. 
به دشواری های جوانان هنرمند اشاره کردید. اخیرا موزه ای در شمال کشور  �

تأسیس شــده به نام موزه «دی دی» که کارش حمایت بدون چشمداشت از 
جوان هاست. حتی شــنیده ایم جایی برای کار در اختیار برخی مجسمه سازان 

جوان قرار داده است... .
واقعا دستشــان درد نکند. اما متوجه هســتید که بــا ۵۰۰ امضا زیر یک نامه 

می شد هنر ایران را عوض کرد؟
نباید این واکنش صورت می گرفت؟ �

از من خواستند و من گفتم امضا نمی کنم. 
به نظر شما چطور باید با این موضوع برخورد می کردند؟ �

حرکتی به این بزرگی به خاطر ادبیات یک نفر،  نه به خاطر وضعیت نابســامان 
جامعه هنر، از اساس اشتباه است. من اخیرا بعد از دو، سه سال خانمی را دیدم 
که خودش و نامزدش آرتیست هستند؛ درحالی که ریالی برای نقاشی کردن ندارند. 
چطور قرار است زندگی کنند؟ مثلا می پرسند می شود در لواسان جایی ارزان برای 
کارکردن پیدا کرد؟! بعد خودشــان می گویند کار کنیم، چه کســی از ما می خرد؟ 
آن قدر وضعیت افتضاح اســت، از این آدم ها متعجبم کــه مگر این وضعیت را 
نمی بینند؟ یک جامعه بســیار پولدار با هم متحد شده و علیه یک نفر نامه امضا 

می کنند. این حرکت هم زشت است. 
حرفتان چیست؟ �

به عنوان کســی که در این ســال ها کار خریداری کرده ام، به عنوان کســی که 
آرتیست های جوان تر تصور می کنند حامی هنر هستم که مدتی بودم، می خواهم 
جلوی اینها بایســتم و بگویم کارتان اشــتباه بوده و دوباره ۵۰۰ امضا جمع کنید؛ 
مــن اگر گفتم صد میلیارد با ۵۰۰  امضا برای هنرمندان می گیرم می توانم بگیرم. 

هیچ وقت حرف بیخود نمی گویم. 
پس به نظرتان حرکت های جمعی می تواند مســیرش را به سمتی ببرد که  �

برای هنرمندان همان حیطه منافع قابل دسترس را فراهم کند؟ 
واقعا بزرگ ترین همکاری هنرمندان بود که در زندگی ام دیدم. اما این همکاری 
را اســتفاده کردند که اعلام کنند ادبیات رئیس فرهنگســتان هنر بد است. با ۵۰۰ 
هنرمند می توانستند کل هنر را عوض کنند. حداقل می توانستند وام خوبی با این 
امضاهــا بگیرند. آقای روحانی واقعا مایل به انجام چنین کارهایی اســت. یعنی 
اگر اینها وضعیت بد هنر و دانشــجویان و هنرمندان را شرح می دادند، می شد به 
خیلی ها کمک کرد. این نامه که منتشــر شد، همان زمان من داشتم پیغام کسی 
را می خواندم که گفته بود وضعیتم به جایی رسیده که باید گوشم را ببرم. شبیه 
ون گوگ! این ۵۰۰ نفر باید به خودشــان بیایند چون در بینشان کسانی هستند که 
می توانند کارهای خوبی انجام دهند. باید با اینها به گونه ای برخورد شود (که من 
برخورد می کنم) اگر می توانند دوبــاره امضا جمع و برای وام دادن به هنرمندان 
پول جمع کنند یا در فضاهای شخصی و گالری ها و حراج هایی که دارند، حداقل 

تا حدی کمک کنند. 
بحثی که شما می کنید، خیلی بغرنج تر از این حرف هاست... . �

امضای ۵۰۰ نفــر بزرگ ترین همکاری در زمینه هنرهای تجســمی بود؛ ولی 
نــه برای اینکه دور هم جمع شــوند تا به رئیس جمهــور بگویند ادبیات یک نفر 
درست نیست. اگر می خواهند جبران کنند نامه دیگری درست کنند؛ من کنارشان 
می ایستم. اگر نامه ای با امضای ۵۰۰ هنرمند را داشتم، می توانستم خیلی کارهای 
بزرگی انجــام دهم. وضعیت هنر از لحاظ مادی و معنوی خیلی بغرنج شــده. 
اگــر این وضعیت ادامه پیدا کند جوان های ناامید، ناامیدتر می شــوند. نقاشــان 
جوانی هســتند که شاگردان همین آدم ها یا آرتیست های گالری این افراد هستند 
و برخوردها را شنیده ام. سیستم امضاگرفتنشان درست بود اما حیف برای منافع 
اشــتباه انجام شــد. من ۲۵ سال قبل نمایشگاه گذاشــته ام و وضعیت امروز هنر 
ایران را نمی توانم تحمل کنم و بسیار حرص می خورم. هفته قبل یکی از نقاشان 
را دیدم که در وضعیت مالی بدی قرار داشــت. اینهــا را می بینم و نمی توانم با 
آرامش به نقاشی ام ادامه دهم. امروز مگر می توانم خوب کار کنم؟ متعجبم چرا 
رسانه ها هیچ عکس العملی نشان نمی دهند بابت بزرگ ترین همایش هنرمندان 
علیه یک نفر. بزرگ ترین همایش اینها نباید بر علیه ادبیات یک نفر باشد. هر کسی 
که باشــد. بزرگ ترین همایشــتان باید برای حل مشکل هنرمندانی باشد که حتی 
پول برای خریدن رنگ ندارند و نیاز مند گرفتن وام هستند. آرتیست هایی که حتی 
یکی، دو نمایشگاه انفرادی داشتند الان به کلی مقروض شده اند... باید تلنگری به 
همه ما بخورد که جواب هنرمندان و شاگردانشان را بدهیم. ما باید جمع شویم و 
کاری درست انجام دهیم یا در حیطه خودمان سعی کنیم بهترین باشیم. به فکر 
هنرمندانی باشــیم که ۸۰درصدشان چیزی ندارند. حتما هم پای انجمن نقاشان 
باید وسط بیاید، انجمنی که کاری نمی کند جز حق عضویت  گرفتن. در موقعیتی 
که هنرمندان نمی توانند لوازم نقاشی بخرند، یکی از مشکلات هنرهای تجسمی 
انجمن نقاشان ایران است که به جای اینکه آنها با شما صحبت کنند، من باید با 
شــما صحبت کنم. من با این کار در یک صدم آنها امیدواری ایجاد می کنم؛ شاید 

هم جمع شدند و کاری کردند. شاید با من تماس گرفتند و اتفاقاتی رخ داد... .

الان هنر و نقاشی یک کار لوکس شده؛ آن قدر که لوازمش  گران است! 
چه کسی گفته الان هرکسی می تواند هنرمند شود؟ من هنرمندان جوان 
و درجه یکی را می شناسم که وضعیت معیشتی افتضاحی دارند و باید 
یک بانکی تشکیل شود که به اینها وام بدهد. من به تنهایی نمی توانم 
برای همه کاری انجام دهم. این ۵۰۰ هنرمند حتی اگر الان هم امضا 
جمع کنند، می توانند بودجه بزرگی بگیرند و به هنرمندان وام بدهند

 نیما توسلى

جوان گرایي در هنر امروز ایران 
در گفت وگو با افشین پیرهاشمی

با ۵۰۰  امضا می شد هنر 
ایران را عوض کرد


